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تريلوژي فتّانه ها
اشاره

واژه «فتنه گري» مرد و زن نمي شناسد. در طول تاريخ مردان و زنان فراواني بوده اند كه با رقم زدن فتنه هاي گوناگون، نام خود را در شمار «فتاّن» هاي روزگار قرار دادند. در اين 
مقال برآنيم تا به صورت مجمل، فتنه گري هاي سه تن از زنان فتاّنه در سه برهه از تاريخ را مورد بررسي قرار دهيم؛ يكي صدر اسلام و ديگري در دو مقطع از تاريخ ايران. در 
اين راه البته مي شد به دو دوره تاريخي ديگر هم اشاره كرد؛ يكي عصر پيامبران و زناني از قبيل همسران نوح و لوط  كه در آيه 66 سوره تحريم صراحتاً از فتنه گري هاي آنان 
نام برده شده است و همين طور فتاّنه اي به نام «هيروديا» كه دخالت مستقيم در شهادت حضرت يحيي داشت و ديگري دوران تاريخ باستان ايران و وجود زناني اساطيري 
همچون «جَه»، «پري»، «بوشاسب» و ... و حتي اشاره به زنان يهودي و ساير ملتّ ها. با اين همه، پرداختن به همه اين موارد، مقال و مجالي فراخ تر مي طلبيد. از اين رو در 
اين تحقق به تريلوژي (سه گانه ها)  فتاّنه هاي صدر اسلام و تاريخ ايران پرداخته شد تا با بهره گيري صحيح از مقال و مجال، گوشه اي از «فتاّنه بازي هاي» فتاّنه هاي تاريخ 

را مورد واكاوي قرار دهيم.



الف) تريلوژي صدر اسلام
اول؛ فتاّنه جگرخوار

ــمس، به واسطه انتسابش به  «هند» دختر عقبة بن ربيعة بن عبد ش
ــفيان و معاويه، در تاريخ اسلام شهرت يافته است. وي همسر  ابوس
ابوسفيان و مادر معاويه است. اين زن در بدنامي شهره آفاق بود؛ به 
گونه اي كه در شهر مكه به زني فاسد و علاقه مند به روابط نامشروع 
و زنا شهرت داشت.1 در مورد ازدواج وي با ابوسفيان نيز نوشته اند كه 
هند با چهار مرد روابط نامشروع داشت. اين چهار مرد عبارت بودند 
از: عمارة بن وليد از قبيله بني مخزوم، مسافربن عمرو از قبيله بني اميه، 
ابوسفيان از بني اميه و عباس بن عبدالمطلب از بني هاشم.2 به همين 
ــت كه زمخشري در جمله معروف خود، معاويه را داراي  علت اس
چهار پدر مي داند: «كان معاويه يعزي الي اربعة»؛ معاويه از نظر پدر به 

چهار تن منسوب است!
درباره ازدواج هند با «ابوسفيان» نقل شده است كه هند در اثر روابط 
ــد. وقتي بارداري اش  ــروع با مسافربن عمرو، از وي باردار ش نامش
آشكار شد، مسافر كه از اين قضيه مطلع گرديد، از مكه فرار كرد و به 
حيره نزد نعمان بن منذر پادشاه مشهور عرب رفت تا از وي كمك 
بخواهد. ابوسفيان پس از چندي به حيره مسافرت كرد و در آن جا 
ــافر را ملاقات نمود و خبر ازدواج خود با هند را به اطلاع وي  مس
رسانيد. مسافر از شنيدن اين خبر به شدت آشفته شد و بيمار گرديد 
و در اثر همين بيماري، از دنيا رفت. به گفته مورّخين، مسافر يكي از 

كشتگان عشق، در دوران جاهليت به شمار مي رود.3
اشتهار ه»ند به فسق و فساد بدان گونه بود كه حتي پيامبر اسلام (ص) 
نيز به آن اشاره داشته است. وقتي هند براي بيعت به نزد پيامبر آمد، 
پيامبر با آن كه هند را مهدورالدم معرفي كرده بود، وي را بخشيد و 
بيعتش را پذيرفت و از جرايمش گذشت كرد. هند به پيامبر گفت: ما 
بايد در چه موردي با تو بيعت كنيم؟ پيامبر پاسخ داد: بر اين كه عمل 
زنا انجام ندهيد. هند گفت: مگر ممكن است زني آزاد هم زنا كند و 
خود را اين گونه آلوده نمايد. پيامبر اسلام با تبسّمي معنادار و حاكي از 

بسياري اشارات، پاسخ عايشه را نداد.4
اين سابقه كوتاه از زني فاسد، هر چند نمي تواند تمامي ابعاد شخصيتي 
ــازد، اما بي گمان اوج رفتار شيطاني و نابخردانه  «هند» را آشكار س
اين زن را مي توان در فتنه گري آشكار وي در راه اندازي جنگ احد 
جست وجو كرد. پس از جنگ بدر و پيروزي درخشان لشكر اسلام 
ــي كه بيش از همه از اين جنگ زخم خورده بود،  بر مشركان، كس
«هند» بود. وي در اين جنگ؛ پدر، عمو و ساير خويشاوندان خويش 
ــول خدا (ص) و  ــار انتقام از رس ــر آن در انتظ ــت داد و ه را از دس
مسلمانان بود. پس از آن كه بزرگان قريش در جنگ بدر كشته و اسير 
شدند و گريزندگان شان به مكه رسيدند و «ابوسفيان» كاروان تجارت 
را به مكه رسانيد، «عبداالله بن ابي ربيعه» و «عكرمة بن ابي جهل» و 
«صفوان بن  اميه» با مرداني از قريش كه خويشاوندان خود را در جنگ 
بدر از دست دادند، با ابوسفيان و ساير افرادي كه در آن كاروان سهمي 
داشتند، وارد صحبت شدند و گفتند: اي گروه قريش! محمد با شما 
ــما را كشت، اكنون ما را در جنگ با وي  بيدادگري كرد و نيكان ش

كمك كنيد و با سود اين كاروان، لشكري را به جنگ محمد گسيل 
داريد، باشد كه خون كشتگان خود را از وي باز ستانيم.

سپس ابوسفيان – به تحريك هند – گفت:  من نخستين كسي هستم 
كه اين پيشنهاد را مي پذيرم و «بني عبد مناف» هم با من همراهند و 
ــتر و پنجاه هزار دينار بود كه  چون مال التجاره را فروختند، هزار ش
ــرمايه را به صاحبان آن دادند و سود آن را كه از هر دينار سرمايه  س
يك دينار بود، به هزينة جنگ اختصاص دادند. پس از آن كه هزينه 
جنگ از سود مال التجاره تأمين شد، طوايف قريش و پيروان شان از 
قبايل «كنانه» و مردم «تهامه» بر جنگ با رسول خدا (ص) هم داستان 
شدند و سه هزار مرد جنگي فراهم آمدند.5 بدين سان به فرماندهي 
ــفيان و تحريك و همراهي هند، جنگي عظيم و مرگبار به نام  ابوس

«احد» شكل پذيرفت.
نقش هند فقط به همين مقدار بسنده نشد، بلكه هنگامي كه دو لشكر 
ــروع به جنگ كردند، زنان قريش به  ــتادند و ش رو در روي هم ايس
ــر مردان  ــت س رهبري هند، نقش دف زدن و تصنيف خواندن پش
سپاهي را به عهده گرفتند و از اين راه آنان را بر جنگ تشويق و دلير 
ــاختند و كشتگان بدر را به يادشان مي آوردند.6 هند با صدايي  مي س
رسا، اشعاري حماسي جهت تشجيع لشكر قريش مي خواند كه متن 

آن به اين گونه است:
ويها بني عبدالدار       

به پيش، فرزندان عبدالدار7
ويها حماة الادبار         

بكوشيد اي محافظان و اي عقب داران لشگر
ضرباً بكل تبار           

 با شمشيرهاي برّان خويش، ضربت بزنيد
نحن بنات طارق         

ما دختران ستاره صبحگاهيم
ان تقلبوا نعافق            

اگر پيروزمندانه پيشروي كنيد،
و نفرش النمارن          

آغوش مي گشاييم و بسترها مي گسترانيم.(!)
او تدبروا نفارق           

اگر به ميدان نبرد پشت كنيد و شكست را پذيرا شويد، ما نيز از شما 
دوري مي كنيم،

فراق غير وامق           
ــري از مهر و وفا ديده  ــويد كه در آن اث ــگاه به فراقي مبتلا مي ش آن

نمي  شود.8
اين جنگ با شهادت حدود هفتاد تن از بهترين ياران رسول خدا(ص) 
به پايان رسيد كه از جمله اين شهداي والامقام، حضرت حمزه بن 
عبدالمطلب عموي گرامي پيامبر (ص) بود. هند كه هنوز آتش كينه 
و انتقام در سينه اش شعله ور بود، به همراه ساير زنان قريش به ميان 
ــهدا آمد و با وحشي گري تمام، به قطع اعضاي ابدان  جنازه هاي ش
ــده براي خود گلوبند و  ــهدا پرداخت. او با اين اعضاي بريده ش ش
دست بند تهيه كرد و به گردن و دست ها آويخت و در عوض هرچه 

وقت��ي هن��د ب��راي بيع��ت ب��ه نزد 
پيامب��ر آمد، پيامبر با آن كه هند را 
مهدورال��دم معرفي ك��رده بود، وي 
را بخش��يد و بيعتش را پذيرفت و از 

جرايمش گذشت كرد. 
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خلخال و گردن  بند و گوشواره داشت، به «وحشي» غلام «جبير بن 
ــهادت حمزه سيدالشهدا شده بود، هديه كرد.  مُطْعِم» كه موجب ش
سپس در نهايت سُبعيت به طرف جنازه حمزه رفت و پهلوي وي 
را دريد، جگر او را از بدن بيرون آورد و در دهان گذاشت و جويد، 
اما نتوانست فرو ببرد و بيرونش انداخت.9 از همين رو بعدها به «هند 
جگر خوار» مشهور گشت. سپس بر روي تخته سنگي بزرگ قرار 

گرفت و اين اشعار را خواند:
نحن جزيناكم بيوم بدر           

ما پاداش جنگ بدر را به شما داديم
والحرب بعد الحرب ذات سعر            

جنگ پس از جنگ آتش افروز است
ما كان عن عتبه لي من صبر       
من بر مرگ عتبه هرگز آرام نداشتم

ولا اخي و عمه و بكري                  
و نه بر برادرم و نه بر عمويش شيبه و نه بر فرزندم حنظله

شفيت نفسي و قضيت نذري             
 اكنون درد دل خويش را شفا بخشيدم و نذرم را ادا  كردم

شفيت وحشي غليل صدري             
وحشي جوشش سينه ام را آرامش بخشيد
فشكر وحشي علي عمري               

من در سراسر زندگي، از وحشي سپاسگزار خواهم بود
حتيّ ترم اعظمي في قبري              

تا آن گاه كه استخوان هايم در گور بپوسد و خاك شود.10
دوم؛ فتاّنه جنگ افروز 

عايشه، دختر ابوبكر بن قُحافَه است كه به جهت انتسابش به خليفه 
اول سنيّ   ها و بيش از آن، انتسابش به پيامبر، به عنوان يكي از همسران 
ايشان، از شهرت فراواني برخوردار بود، اما با اين همه، آنچه وي را 
بيش از پيش در معرض توجه تاريخ نويسان قرار داده است، «جريان 

افِك» است.
ــگر اسلام از جنگ  پس از اتمام غزوه بني مصطلق، هنگامي كه لش
برمي گشت، در بين راه يكي از همسران پيامبر از كاروان عقب افتاد و 
اين مسئله موجب شد تهمت هايي نسبت به او توسط برخي منافقان 
و اهل مدينه عنوان شود. بسياري از منابع معتبر، نام آن همسر پيامبر 
را عايشه نقل كرده اند. اين مسئله به موضوع اصلي سخن مردم مدينه 
ــد تا  آن كه با نزول آيات 11 تا 26 سوره نور، عايشه تبرئه  تبديل ش
شد و آنان كه وي را متهم ساخته بودند، مورد سرزنش قرار گرفتند.11

ــاس آيه 6 سوره  پس از رحلت پيامبر (ص) وي به دليل آنكه براس
مباركه احزاب كه به تمام همسران پيامبر لقب «ام المؤمنين» داده شد، 
ــود را «ام المؤمنين» لقب داد و در دوران خلافت خلفاي ثلاثه، از  خ
ــرب خاص بين حكومت وقت برخوردار بود. پس از قتل  ارج و ق
ــازگاري با حضرت  عثمان و آغاز خلافت اميرالمؤمنين، وي به ناس
ــا از او «فتنه گر بزرگ»  ــد كه بعده ــر فتنه اي ش روي آورد و آغازگ
ساخت و بدين طريق پيش بيني رسول خدا (ص) كاملاً محقق شد. 
پيامبر (ص) روزي از روزها به سوي خانه عايشه اشاره كرد و آن را 

«جايگاه فتنه» دانست.12
عايشه، يكي از مخالفان سرسخت عثمان بود. وي در همين محاصره 
منزل عثمان و به خاطر افتادن جانش، مهياي سفر حج شد تا خود 
ــت  ــا دور نگه دارد و وقتي مروان بن حَكَم از او خواس را از قضاي
ــايد جان خليفه در امان بماند، درخواست او را  در مدينه بماند تا ش
ــخ داد: «دوست داشتم عثمان پاره پاره در جوالي از  نپذيرفت و پاس
جوال هاي من بود و مي توانستم او را حمل كنم و به دريا افكنم.»13 
ــته شدن عثمان و به خلافت رسيدن علي (ع)، به  اما به محض كش
يكباره به خونخواهي عثمان درآمد و خواهان انتقام از خون او شد.14

ــب (ع) پرداخت و با  ــه اين بار به مخالفت با علي بن ابي طال عايش
جمع آوري ياراني چند، به مركز ثقل مخالفت با حكومت امام علي 
ــد. وي با زيركي خاص توانست طيف هاي گوناگون  (ع) تبديل ش
مخالفان را در يك جبهه متحد كند و با توجه به «همسر پيامبر بودن» 
اين گروه هاي مختلف را در مخالفت با علي (ع) بسيج نمايد. يك 
طرف اين گروه ها برخي صحابه پيامبر مانند «طلحه» و «زبير» بودند 
و طرف ديگر آن نيز افرادي از خاندان بني اميه از قبيل «يعلي بن اميه» 
ــتند كه با محوريت عايشه،  و «عبداالله بن عامر حَضْرَمي» قرار داش

جبهه اي قوي در برابر خلافت اميرالمؤمنين (ع) تشكيل دادند.
ــام عيار با حضرت (ع)  ــه به جنگي تم اين گروه با فتنه گري عايش
مبادرت ورزيدند. اينان، با عنوان ياران شتر «اصحاب جَمل» شناخته 
شدند؛ چرا كه علامت و نشانه اصلي لشكر آنان شتري بود كه عايشه 
بر آن سوار بود و پيشاپيش آن گروه حركت مي كرد. عايشه به محض 
ورود به بصره، با ارسال نامه هايي براي بزرگان بصره آنان را به پيوستن 
به اصحاب جمل و مخالفت با خلافت علي (ع) تشويق كرد و سپس 
در يكي از محلات بصره، خطابه اي معروف ايراد كرد كه در آن ضمن 
بي گناه خواندن عثمان، مخالفان او را خيانتكار و كذّاب لقب داد و از 
اهالي بصره خواست تا جهت گرفتن انتقام از قاتلان عثمان، اصحاب 
جمل را ياري رسانند. نامه ها و سخنراني  آتشين عايشه كارگر افتاد 
و جمعي از مردم بصره به وي پيوستند. اصحاب جمل به دستگيري 
عامل بصره و غارتگري بيت المال شهر پرداختند و عايشه نيز با ارسال 
نامه اي به اهل كوفه ضمن تكرار ادعاي خونخواهي عثمان، آن ها را به 
همراهي با خود فراخواند. اين نامه موجب ايجاد تشويش بين اهالي 

كوفه جهت همراهي با لشكر علي بن ابي طالب (ع) شد.15
ــه، اولين جنگ داخلي مسلمانان  در هر حال، در اثر فتنه گري عايش
با عنوان «جنگ جمل» شكل پذيرفت كه حاصل آن قتل و هلاكت 
بسياري از ياران عايشه و شكست قطعي آنان شد. عايشه در اثناي 
ــرپا بود، اصحاب جمل را به شدت  ــتر او س جنگ، تا زماني كه ش
تشويق مي كرد و آنان را بر ضد علي بن ابي طالب (ع) مي شورانيد. 
عايشه در اين جنگ هيچ آسيبي  نديد و علي (ع) نيز با اغماض از 
فتنه گري هاي وي، عايشه را مورد عفو قرار داد. وي تا سال 58 هجري 
زنده بود و عاقبت در اين سال در گمنامي و انزواي خودساخته از دنيا 
رفت تا همزمان نيز پرونده فتنه گري وي بسته شود. ابوهريره بر پيكر 

وي نماز خواند و در قبرستان بقيع دفن شد.16 
سوم؛ فتاّنه دلربا

در اثر فتنه گري عايشه، اولين جنگ 
داخلي مس��لمانان با عنوان «جنگ 
جم��ل» ش��كل پذيرفت ك��ه حاصل 
آن قتل و هلاكت بس��ياري از ياران 

عايشه و شكست قطعي آنان شد.

پ��س از رحل��ت پيامب��ر (ص) عايش��ه به دلي��ل آنكه 
براس��اس آي��ه 6 س��وره مباركه اح��زاب كه ب��ه تمام 
همسران پيامبر لقب «ام المؤمنين» داده شد، خود را 
«ام المؤمنين» لقب داد و در دوران خلافت خلفاي ثلاثه، 

از ارج و قرب خاص بين حكومت وقت برخوردار بود.
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از جمله فتنه گرترين زنان دوره صدر اسلام تا خلافت و امامت علي 
ــت. «قطام» دختر «شحنة بن  بن ابي طالب (ع)، زني به نام قطام اس
ــورت زيباي وي، قطام را ملقّب به  ــدي» از قبيله «رباب» بود. ص ع
«ماهروي كوفه» كرده بود. او از كساني بود كه بعد از واقعه نهروان و 
كشته شدن برادر و پدرش، در زمره مخالفان حضرت علي (ع) قرار 
گرفت. قطام دختري حيله گر، مكّار و پيوسته در صدد انتقام جويي 
از قاتلان پدر و برادرش بود، ولي جرئت اظهار آن را در شهر كوفه 
به علت وجود پيروان و شيعيان علي (ع) نداشت. به ناچار در خانه 
ــه و زاري مي پرداخت. او البته در كنار گريه و  خلوت خود به گري
ــن ابي طالب (ع) بود و جهت  ــه فكر انتقام جويي از علي ب زاري، ب
ــي حتي سوء  ــيدن به اين آرمان فتنه جويانه خود، از هيچ تلاش رس

استفاده از حُسن و جمال خود دريغ نورزيد.
قطام با مدد گرفتن از پيرزني به نام لبابه، در پي عملي ساختن فتنه 
خود بود. او ابتدا دام فتنه خود را در برابر جواني از قبيله اموي به نام 
سعيد پهن كرد. سعيد كه سخت دلباخته قطام بود، وقتي با پا درمياني 
ــمت معشوق خود  ــد، ديوانه وار به س لبابه و دلبري قطام مواجه ش
شتافت. قطام با شيطنت خاص لبابه، سعيد را مفتون خود ساخت و 
كابين خود را خون علي بن ابي طالب (ع) قرار داد. سعيد بي درنگ 
پذيرفت، ولي قطام از او خواست براي قتل علي (ع) تعهدنامه كتبي 
دهد. سعيد نيز بي درنگ يك تعهدنامه نوشت: «من سعيد اموي در 
نزد قطام دختر شحنة بن عدي تعهد مي كنم كه علي بن ابي طالب را 
به قتل برسانم و اين مهريه او در برابر ازدواج با من است. اگر از عهده 
اين عمل برنيايم، خود را لايق همسري او ندانم و خداوند را بر اين 

عهد و ميثاقم گواه مي گيرم. سعيد اموي»17
ــا ماهروي كوفه را از قطام  ــنگين، وعده ازدواج ب او با اين مهريه س
گرفت، اما سعيد بر اثر نهي صريح جدش ابورحاب، در كشتن علي 
(ع) مردّد شد و اين نقشه را عملي نساخت. قطام پس از نااميدي از 
سعيد، درصدد يافتن قاتلي ديگر بود تا بدين نحو، آتش كينه خود را 
با «فتنه»  انتقام از علي بن ابي طالب (ع) خاموش گرداند و در اين راه 

كسي جز عبدالرحمن بن ملجم مرادي يافت نمي شد.
ابن ملجم در پي مأموريت جهت قتل علي بن ابي طالب (ع)، خود را 
به كوفه رسانيده بود و در اين راه قطام نيز جهت تحريك و تشويق 
ابن ملجم، از هيچ تلاشي فروگذار ننمود. قطام از طريق لبابه، ابن ملجم 
را نزد خويش فراخواند و ابن ملجم نيز به محض ديدن چهره دلرباي 
ــخت دلباخته وي شد تا آن جا كه از قطام خواست جهت  قطام، س
قبول ازدواج با او هر تقاضايي دارد بيان نمايد. قطام پاسخ داد: جهت 
وصال به من بايد مهريه و شرط ازدواج مرا بپذيري. مهريه من سه 
ــت و اما  ــگر اس هزار دينار و يك برده و يك كنيز آوازه خوانِ آرايش
شرط من با تو اين است كه با يك ضربتِ اين شمشير بر فرق علي 
بن ابي طالب، او را به قتل برساني؛ حال اين شمشير به هر جاي او 

گرفت كه گرفت و به هر جا نگرفت.18
ــرط استنكاف مي ورزيد، اما  ابن ملجم هر چند ابتدا از انجام اين ش
عاقبت مفتون فتنه گري ها و عشوه گري هاي قطام شد و دست خود 
ــان زمان آلوده ساخت. ابن ملجم شمشير را  را به خون برترين انس

ابن ملجم در پ��ي مأموريت جهت قتل 
عل��ي بن ابي طالب (ع)، خ��ود را به كوفه 
رسانيده بود و در اين راه قطام نيز جهت 
تحري��ك و تش��ويق ابن ملج��م، از هيچ 

تلاشي فروگذار ننمود.
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ــير را گرفت  جلا داد و تيز كرد و با آن نزد قطام رفت. قطام شمش
ــيد و مدّتي به برق و جلاي آن نگريست.  و آن را از نيام بيرون كش
آنگاه شمشير را با سم، زهرآگين نمود. وقتي ابن ملجم از علت اين 
كار قطام پرسيد، وي پاسخ داد: «اگر علي را ببيني، بي گمان ضعف 
ــد و عقل و هوش خود را از دست خواهي  بر تو غالب خواهد ش
داد. دستانت به لرزه خواهند افتاد و چه بسا، ضربتي وارد نمايي كه 
ــير تو زهرآگين باشد،  در او هيچ اثري نكند؛ در حالي كه اگر شمش
چنانچه ضربت تو اثر نكند، زهر، اثر خواهد كرد.»19 و به اين ترتيب 
در اثر فتنه گري زني به نام قطام، شخصيت بي نظير دوران يعني علي 
بن ابي طالب (ع) به شهادت رسيد و زمين از فيض وجود اين انساني 

آسماني محروم گرديد.
ب) تريلوژي تاريخ ايران (قبل از انقلاب)

ــه زن به نام «قرة العين»،  ــايد نتوان فتنه گرتر از س در تاريخ ايران، ش
«مهدعليا» و «اشرف پهلوي» جستجو كرد.

اول؛ فتاّنه فراري
فاطمه، ملقّب به «قرة العين» و «طاهره» و موصوف به «بدرالدُجي» و 
«شمس الضُحي» در خانداني مجتهدپرور در شهر قزوين به دنيا آمد. 
او پس از طي مراحل ترقي علمي، بعدها به ازدواج پسر ملامحمدتقي 

ــود  خ ــوي  عم
آن  در  ــد.  درآم
ــلاف  دوران اخت
ــن  ــديدي بي ش
و  ــرعه»  «متش
ــيخيه» رواج  «ش
يافته بود. شيخيه، 
«شيخ  پيروان  به 
احسايي»  احمد 
ــد.  اطلاق مي ش
ــد  احم ــيخ  ش
ــايي در آن  احس
به  ــفري  س ايام 
ــرد،  ك ــن  قزوي
ــا مخالفت  اما ب
 - ملامحمدتقي 

عمو و پدرشوهر قرة العين – مواجه شد و نتوانست افكار خود را بسط 
دهد، اما او هيچ گاه نااميد نشد و توانست برادر محمدتقي و عموي 
ديگر قرةالعين - ملامحمدعلي - را تحت تأثير افكار خود قرار دهد. 
قرة العين نيز تحت تأثير عمويش ملامحمدعلي قرار گرفت و سخت 
به اصول و عقايد شيخيه كه بسيار عقايد تكفيري داشت، علاقه مند 
شد تا آن جا كه باب مكاتبه با سيدكاظم رشتي -  شاگرد احسايي - را 
ــود. اين آشنايي، موجب ترك خانه و خانواده از سوي قرة العين  گش
ــد. از آن تاريخ به بعد، استمرار مطالعه در آثار شيخيه و تفحص  ش
كتب مربوط به آن، تمام حواس قرة العين را به خود معطوف داشت 
ــد از زندگاني مقدس  و كم كم زندگي او را عوض كرد و باعث ش

زناشويي به دور افتاده و رهسپار كوي و كوچه و بازار شود، زيرا وي 
با عقايد شوهر و طرز استدلال و قياسات پدر شوهر خويش موافقت 

نداشت و هر ساعت كارشان به مجادله مي كشيد.20
ــوق ديدار سيدكاظم رشتي راهي كربلا شد، ولي موفق به  وي به ش
ديدن مراد خود نگرديد؛ چرا كه سيدكاظم فوت كرده بود. قرةالعين 
ــتي را پر كرد، به  ــيدكاظم رش در كربلا باقي ماند و جاي خالي س
گونه اي كه او در پس پرده مي نشست و به رفع و حل اشكالات ديني 

مي پرداخت و مسلك شيخيه را پر رونق نگه مي داشت.
ــيدعلي محمد باب و ادعاي وي مبني بر راه اندازي  پس از ظهور س
«بابيت»، جمعي از شاگردان سيدكاظم رشتي به سيدعلي محمد باب 
گرويدند و قرة العين نيز به تبيعت از آنان به باب گرويد و سيدباب نام 
او را در اعداد حيّ يعني 18 نفر اول قرار داد. ترويج عقائد بابي گري 
ــد. او در راه ترويج  ــپس به ايران ش موجب تبعيد او به بغداد و س
بابي گري، حتي از مؤسس اين فرقة واهي نيز پيشي گرفت تا جايي 
كه خود را مظهر حضرت فاطمه (س) و موجب پاكي هر آنچه كه در 
آن نظر مي كرد، مي دانست. بعدها علاوه بر جعل چنين عنواني، اصول 
دين اسلام را نيز زير پا گذارده و حتي حجاب را رعايت نمي نمود. 
ــهر قزوين، پيروان فراوان دور خود  وي در ايران پس از ورود به ش
جمع كرد. اختلافات وي با عمويش ملامحمدتقي از همين زمان بالا 
گرفت و قرةالعين به صورت پنهاني دستور قتل عمويش را صادر كرد 
و يكي از مريدان جنايتكارش به نام شيخ صالح شيرازي او را به طرز 
فجيعي به قتل رسانيد. ملامحمدتقي پس از مرگ «شهيد ثالث» لقب 
گرفت و قتل او عكس العمل شديدي در بر داشت؛ به طوري كه پنج 
نفر كشته شدند و قرةالعين دستگير گرديد، هرچند توسط هوادارانش 

فراري داده شد و به تهران رفت.
در اين راه طي مذاكره با سران فرقه، او كه جز رهايي از قيد و بندهاي 
اجتماعي چيزي نمي خواست، آنان را راضي ساخت تا با برداشتن 
ــاقط شدن تكاليف  ــخنراني، ايام فترت و س حجاب خود هنگام س
شرعيه را اعلام نمايد. در بين راه تهران، اعمال زشت بابيان، ماهيت 
آنان را روشن ساخت. او كه زني باهوش بود، از هر فرصتي در جهت 
ــتفاده مي نمود، اما بالاخره توسط مأموران دولتي  نيل به اهدافش اس
دستگير و در خانه ميرزامحمدخان كلانتر تحت مراقبت قرار گرفت.

تا زمان سوء قصد بابيان به جان ناصرالدين شاه، قرة العين تحت نظر 
مأموران قرار داشت، اما پس از سوء قصد به جان شاه، حكم اعدام 
وي صادر شد و از آن جا كه شاه مايل به دادن حكم اعدام زني نبود، 
ــه و متقاعد كردن او را داد تا در صورت انكار  ــكيل جلس اجازه تش
عقايد خويش، آزاد شود، اما قرةالعين بر سر گفته خود ماند. سرانجام 
در سال 1264 قمري در سن 36 سالگي در باغ ايلخاني (محل بانك 
ــتمالي كه به گردنش بستند،  ملي فعلي) فراش ها او را در باغ با دس
ــر آن چاه را با خاك و  ــپس در چاهي افكندند و س خفه كرده و س
سنگ پوشاندند و بدين ترتيب به حيات زني كه خود موجب قتل و 
خونريزي و فتنه بي شمار شده و حتي از كشتن عموي خويش نيز 

دريغ نكرده بود، خاتمه دادند.21
دوم؛  فتاّنه كينه توز
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پس از ظهور سيدعلي محمد باب و ادعاي وي مبني 
بر راه اندازي «بابيت»، جمعي از شاگردان سيدكاظم 
رشتي به سيدعلي محمد باب گرويدند و قره العين 
نيز به تبيعت از آنان به باب گرويد و سيدباب نام 

او را در اعداد حيّ يعني 18 نفر اول قرار داد.

فرهنگي،اجتماعي،سياسي
134

ش���م�����اره پانزده�����م

فرهنگي،اجتماعي،سياسي



ــخ ايران، كمتر زني را مي توان يافت كه به مانند مهدعليا در  در تاري
كانون فتنه گري، با قدرت عمل كرده باشد. ملك جهان خانم، دختر 
ــر اول محمدشاه و مادر ناصرالدين  محمدقاسم خان قاجار، همس
شاه است كه پس از جلوس فرزندش بر تخت شاهي، به مهد عليا 
ــد. فتنه گري هاي اين زن در تاريخ حياتش تقريباً كم نظير  ملقّب ش
است. او كه از طرفي باهوش، مدبر و باذوق بود، از سوي ديگر زني 
دسيسه گر، توطئه گر و بسيار سياستمدار بود. وي در عزل و نصب 
ــت و با تمام قدرت در مقابل  ــور دخالت داش افراد و اداره امور كش
مخالفان خود ايستادگي مي كرد.22  به تعبير فريدون آدميت: «... زني 
بود بسيار باهوش، جاه طلب، تجمل پرست، از زيبايي بي بهره، خط 

ربطش خوب و در فن مكر زنانه استادي بي مانند بود...»23
او پس از مرگ شوهرش، وقتي دريافت عده اي در صدد به سلطنت 
ــاه از هسمر ديگرش به  ــاندن عباس ميرزا، پسر ديگر محمدش رس
ــلطنت  ــتند، به تكاپو افتاد تا به هر طريق ممكن س نام خديجه هس
ناصرالدين شاه را مسجّل سازد و در اين راه با دسيسه و فتنه گري هاي 
ــد. او در دوران سلطنت ناصرالدين شاه يك  خاص خود، موفق ش
حكومت مستقل و جاه طلبانه در درون حكومت فرزندش تشكيل 
داد و خود مستقلاً حكمراني مي كرد، اما با آغاز صدراعظمي ميرزا 
تقي خان اميركبير، دوران خيره سري و اقتدارطلبي مهدعليا به پايان 
ــا، از همان اوان  ــا كانون قدرت مهدعلي ــيد. برخورد اميركبير ب رس
صدارتش آغاز شد؛ چرا كه از جمله اقدامات مهم اميركبير، كاستن 

مخارج بيهوده درباريان بود و اين امر مسلماً تأثير شگرفي در مهدعليا 
داشت. اين امر بر مهدعليا كه تصور آسايش كامل را در زمان سلطنت 
فرزندش داشت، گران آمد؛ به ويژه آنكه اميركبير به هيچ وجه احترام 
وي را نگه نمي داشت و در همه جا نام بدكاره به او مي داد. بنابراين، 
مهدعليا كينه اميركبير را به دل گرفت و تا جايي كه در توان داشت در 

صدد برآمد تا كار او را يكسره كند.24
در اين هنگام به خواست كاردار انگليس مبني بر دريافت اجازه ورود 
ــوري به تهران، با وجود مخالفت اميركبير، مهدعليا  ميرزا آقاخان ن
بلافاصله دستور بازگشت ميرزا آقاخان نوري را صادر كرد و ميرزا 
آقاخان نيز با نزديك شدن به مهدعليا، با اشاره انگليسي ها درصدد 
از ميان برداشتن اميركبير برآمد. از طرفي افزايش اقتدار و محبوبيت 
اميركبير، شاه جوان را برآشفته ساخته بود، لذا درصدد خلع اميركبير 
ــال نفوذ و فتنه گري مهدعليا، ميرزا آقاخان نوري به  برآمد و با اعم
صدارت رسيد. هرچند ميرزا آقاخان نوري شرط قبول صدارت را 
ــل اميركبير عنوان كرده بود و مهدعليا نيز دائماً خطر «خيانت» و  قت
«بازگشت به قدرت» اميركبير را به شاه گوشزد مي كرد، اما ناصرالدين 
شاه حاضر به صدور فرمان قتل امير نشد. مهدعليا اين بار به فتنه اي 
ديگر مي انديشيد تا كار اميركبير را يكسره كند، از اين رو در جشن 
ــلطان خانم - يكي از نديمه هاي مهد عليا - مقدمات  ــي س عروس
ــاه را فراهم آورد و به شاه شراب زيادي  شرابخواري ناصرالدين ش
ــم قتل اميركبير را با امضاي  ــتي، حك خورانيد و در همان حال مس
ناصرالدين شاه صادر كرد. مهدعليا فوراً دست به كار شد و مأموري را 
براي قتل فوري اميركبير اعزام كرد و بدين ترتيب در اثر فتنه گري ها و 
دسيسه هاي يك زن فتنه گر، يكي از بهترين و خوشنام ترين چهره هاي 

تاريخ ايران، از ادامه خدمتش باز داشته شد.
سوم؛ فتاّنه درنده

ــته ترين القابي است كه از سوي  ــياه» شايد يكي از شايس «پلنگ س
ــوي، خواهر همزاد محمدرضا  ــرف پهل روزنامه هاي اروپايي به اش
پهلوي داده شده است. او برخلاف برادر تاجدارش، روحيه اي غير 
ــت. «ژراردو ويليه» در شرح خصوصيات و  متزلزل و مقتدرانه داش

مهدعليا، همسر محمدشاه و مادر ناصرالدينشاه قاجار است كه پس از به سلطنت رسيدن 
شوهرش، لقب مهدعليا يافت.
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در تاريخ ايران، كمتر زني را مي توان 
يافت كه به مانند مهدعليا در كانون 
فتنه گري، با قدرت عمل كرده باشد.
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كاراكتر اشرف مي نويسد: «اين زن ريزه و لاغر اندام كه فقط يك متر 
ــانتيمتر قد و 38 تا 40 كيلو وزن داشت، آتشپاره اي بود كه  و 56 س
تمام خصوصيات اخلاقي پدر غول پيكرش را، منهاي قد و قامت او، 
به ارث برده بود. او در همان دوران كودكي هم جسارت و بي پروايي 
ــف  و ترس برادر  ــت نقطه مقابل خجالت و ضع ــود را كه درس خ
دوقلويش بود، نمايان ساخت...»25 اشرف نقش تعيين كننده و حياتي 
ــلطنت برادرش داشت و فعاليت هاي سياسي فراواني را  در ادامه س
ــرآغاز مأموريت هاي سياسي خارجي  در اين مورد انجام مي داد. س
ــوروي و ملاقات با استالين براي متقاعد كردن او به  ــفر به ش او، س
عدم حمايت از جمهوري خودمختار آذربايجان بود. در فاصله فتح 
آذربايجان در سال 1325 تا دومين ازدواج شاه در سال 1329، اشرف 
پهلوي نقش درجه اولي در سياست ايران ايفا مي كرد؛ زيرا نفوذ او در 
برادرش به حدّي بود كه مي توانست نخست وزير و وزيران كابينه را 

هم به او تحميل كند.
وي همزمان چندين منصب از قبيل رياست سازمان زنان ايران، رئيس 
سازمان خدمات شاهنشاهي، رئيس هيأت نمايندگي ايران در سازمان 
ملل و... را بر عهده داشت. در كنار اين موارد، در انواع تجارت هاي 
سودآور نيز دست داشت كه از جمله آن مي توان به سود حاصل از 
فروش بليط هاي بخت آزمايي و قمار، قاچاق بين المللي مواد مخدر، 

قاچاق اشياي عتيقه و آثار باستاني و ... اشاره نمود.
ــد تمام عيار به شمار  ــائل اخلاقي نيز، او يك فاس از نقطه نظر مس
ــنين بالا زبانزد  ــت كه روابط غير اخلاقي وي نيز حتي در س مي رف

خاص و عام بود.26
ــروع انقلاب ملت ايران در سال 57، وي به دستور شاه از ايران  با ش
خارج شد تا فتنه حضور او، آتش انقلاب را شعله ور نكند، اما چند 
ماه پس از خروج اين جرثومه فساد و فتنه گري، طومار حكومت 54 
ساله پهلوي ها و 2500 ساله شاهنشاهي، براي هميشه برچيده شد. 
او اما اين بار در خارج از ايران به فعاليت جهت سرنگوني جمهوري 
ــلامي پرداخت و اكنون هم كه 90 سال از عمرش مي گذرد، در  اس
ــان مجللش در نيويورك به فتنه گري بر ضد نظام جمهوري  آپارتم
اسلامي ادامه مي دهد. فعاليتي كه البته همواره با بن بست و شكست 

مواجه شده و خواهد شد.
ج) تريلوژي تاريخ ايران (بعد از انقلاب)

فتاّنه هاي فراواني را مي توان در دوران 
ــه روال  ــلاب يافت، اما ب ــس از انق پ
ــه نمونه اشاره  معمول اين مقاله، به س

مي كنيم:
اول؛ فتاّنه منافق

بي گمان مي توان يكي از فتاّنه هاي بعد 
از انقلاب را «مريم قجرعضدانلو» كه 
بعدها به «مريم رجوي» شهرت يافت، 
ــد 1332 تهران  ــت. وي كه متول دانس
است، فارغ التحصيل مهندسي متالوژي 
ــريف بود. وي در سال  از دانشگاه ش

ــازمان مجاهدين خلق (منافقين) درآمد. مريم  1356 به عضويت س
ــئوليت هاي متعددي در رابطه  رجوي پس از پيروزي انقلاب، مس
ــتي اردوهاي انقلابي  ــازماندهي ميليشياي خواهران و سرپرس با س
سازندگي خواهران دانش آموز را بر عهده داشت.27 در سال 1358 با 
مهدي ابريشمچي ازدواج كرد و در جريان نخستين انتخابات مجلس 
ــلامي، يكي از كانديداهاي سازمان مجاهدين خلق در  ــوراي اس ش
تهران بود. وي همزمان با فرار مسعود رجوي و ساير سران سازمان 
مجاهدين [منافقين] به خارج از ايران، وي نيز از كشور فرار كرد و 
پس از تأسيس مقرّ و دفتر رجوي در پاريس، در اواخر پاييز 1361 
مسئول دفتر رجوي شد و بيشترين نشست ها و ملاقات ها را با وي 

داشت.28
ــعود رجوي پيش بيني كرد كه كادرهاي  ــال 1363، مس در اواخر س
ــند كه اقدامات،  ــر يا زود به اين جمع بندي مي رس اصلي گروه دي
ــده و ضايعات  ــت هاي وي با ناكامي رو به رو ش تاكتيك ها و سياس
سنگيني بر پيكر سازمان وارد آمده است. رهبري سازمان پي برد كه 
عدم تحقق هدف هاي استراتژيك باعث بروز ترديد در خط مشي و 
درستي تاكتيك هاي رهبري شده و مقدمه بحران سياسي، تشكيلاتي 
ــد تضادهاي دروني را فراهم خواهد ساخت. از اين رو براي  و رش
گريز از بحران، اقدام به تغيير ماهيت تشكيلات و روابط تشكيلاتي 
نمود و كوشيد تحت عنوان «انقلاب نوين ايدئولوژيك» در واقع با 

«رهبرسازي» بر بن بست پديد آمده غلبه كند.
در تاريخ 19 اسفند 63، اعلان ازدواج غير مترقبّه و حيرت انگيز نفر 
اول سازمان (رجوي) با همسر فرد دوم سازمان (ابريشمچي) توجه 
بسياري را به اين حادثه معطوف ساخت. مسعود رجوي البته پيش از 
اين جهت زمينه سازي براي اين عمل، در 63/11/7 طي اطلاعيه اي، 
مريم قجرعضدانلو را به عنوان همرديف مسئول اول سازمان معرفي 
ــفند نيز راديوي سازمان، خبر ازدواج مسعود رجوي  نمود.29 27 اس

از راست : مريم عضدانلو(رجوي) ، اشرف ابريشمچى ( دختر مريم  عضدانلو و مهدى 
ابريشمچى)، مسعود رجوى ، مصطفى رجوى ( پسر مسعود و اشرف ربيعى )
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«م��ن ه��م مثل س��اير خواه��ران و 
برادران��م ب��ه وس��يلة خود مس��عود 
متولد شدم... باور كنيد هر مجاهدي 
كه به رهبري مس��عود گرويد، به طور 

ايدئولوژيك يك «رجوي» است.»
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و مريم قجر را همراه با تعريف و توصيف هاي بسيار و با تعابيري 
چون «دستاور عظيم شگرف ايدئولوژي و ايثار و از خودگذشتگي» 

پخش كرد.30 
ــر مريم يعني مهدي ابريشمچي، در حالي كه سه  در اين بين همس
فرزند حاصل زندگي مشترك شان بود، حاضر شد با ايثار و از خود 
گذشتگي بي نظير(!)، همسر خود را طلاق داده و به ازدواج مسعود 
ــخص دوم  ــوي درآورد. از اين به بعد مريم رجوي به عنوان ش رج
ــمار آمد و در خلق جنايات بي شمار بر ضد  سازمان منافقين به ش
ملل مظلوم ايران و عراق شريك جرم اصلي شوهر جنايتكارش شد. 
وي طي يك سخنراني كه در مراسم ازدواج رسمي خود و مسعود 
رجوي در 30 خرداد 1360 برگزار شد، گفته بود:  «من هم مثل ساير 
ــيلة خود مسعود متولد شدم... باور كنيد  خواهران و برادرانم به وس
هر مجاهدي كه به رهبري مسعود گرويد، به طور ايدئولوژيك يك 
«رجوي» است.»31 وي اكنون همراه شوهر مجاهدش(!) در اوج ذلت 
و نكبت در خاك عراق پرسه مي زند و منتظر است تا كشور ديگري 
وي و هم پالكي هايش را بپذيرد؛ چرا كه دولت جديد عراق نيز از 
ادامه حضور اين جرثومه هاي قتل و خيانت و فتنه گري خشمگين 

است و تصميم به اخراج آنان دارد.
2. فتانة صلح طلب (!)

ــال 2003  ــال پس از اعطاي اولين جايزه صلح نوبل،  در س 102 س
كه ديگر اين جايزه وجهه اي كاملاً سياسي 
ــخصي نامزد دريافت آن شد  يافته بود، ش
كه به گفته خود، آن را يك شوخي فرض 
مي كرد: «من كه حتي از كانديداتوري خود 
ــح نوبل بي خبر  ــراي دريافت جايزة صل ب
ــدن در  بودم، آن گاه كه به من خبر برنده ش
صلح نوبل را دادند، شگفت زده شدم و فكر 
كردم با من شوخي مي كنند!» شيرين عبادي، 
حقوقدان و وكيل مشهور ايراني كه وكالت برخي از پرونده هاي مهم 
ــت اين جايزه، خود را بيش از  ــت، با درياف متهمين را به عهده داش
پيش مطرح ساخت. اين مسئله با استقبال گسترده محافل سياسي 
ــد. سخنگوي كاخ سفيد و سخنگوي وزارت امور  غرب مواجه ش
خارجه ايالات متحده ضمن تبريك به عبادي، بر موضوع «مسلمان 
بودن» وي تأكيد كردند. اين در حالي بود كه خانم عبادي بارزترين 
ــاخصه يك زن مسلمان يعني حجاب را رعايت نمي كرد. وي به  ش
نام دفاع از حقوق زن مسلمان، با ظاهري كاملاً غير اسلامي، با يكي 
از شخصيت هاي بلند پاية فرانسوي ديدار كرد و در حالي كه كشف 

حجاب كرده بود، با وي دست داد.
ــود،  عبادي كه در قامت دفاع از حقوق زنان و كودكان ظاهر مي ش
همواره با اتخاذ مواضع بحث برانگيز و دين ستيز، در پي خوش خدمتي 
به دولتمردان غربي است، به همين علت مي توان اعطاي جايزة صلح 
نوبل به او را نوعي مزد زحمات(!) چندين سالة  وي به دنياي غرب 
ــندة  آمريكايي  ــر نمود، به گونه اي كه خانم آمبر پاوليك، نويس تعبي
ــتن مقاله اي تحت عنوان «جايزة صلح  ــگاه پنسيلوانيا،  با نوش دانش

نوبل، شيرين عبادي و دستورالعمل سياسي»، به اثبات اين موضوع 
مي پردازد كه اعطاي جايزة صلح نوبل در سال هاي اخير، منشأ سياسي 
داشته و براساس شايستگي به آنان داده نشده است.32 وي اكنون به 
زعم خود در پي احقاق حقوق كودكان و زنان است(!)، ولي در باطن 

به دنبال فتنه مي گردد.
3. فتاّنه...:

سومين فتاّنه پس از انقلاب را با علامت (...) نمايان مي كنيم، نه به 
خاطر مصلحت سنجي، بلكه شمار اين فتاّنه ها از انگشتان دو دست 
ــواي رانت خواري و تحت  ــت. فتاّنه هايي كه در زير ل نيز فراتر اس
قيموميت برخي خواص، آنچه بخواهند انجام مي دهند. لازم نيست 
كه توضيح دهيم كه چه كسي و چگونه، چرا كه ضمير مرجع خود 
را پيدا مي كند. فتاّنه هاي آقازاده، فتاّنه هاي جهانگرد، فتاّنه هاي آشوبگر، 

فتاّنه هاي ...
بگذريم...
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س��خنگوي كاخ س��فيد و س��خنگوي وزارت امور 
خارجه ايالات متحده ضمن تبريك به عبادي، بر 
موضوع «مسلمان بودن» وي تأكيد كردند. اين 
در حال��ي بود كه خانم عبادي بارزترين ش��اخصه 
يك زن مسلمان يعني حجاب را رعايت نمي كرد.

فرهنگي،اجتماعي،سياسي
137

ش���م�����اره پانزده�����م

فرهنگي،اجتماعي،سياسي


